
یکــی از عناویــن صدر روزنامه «شــرق» 
هشــتم مهرماه چنین بود : «وقتی توســعه 
از ظرفیــت زیســت پذیری جلــو می زنــد». 
هرچند در لابه لای نظرات ابرازشــده مندرج 
در روزنامــه، کم و  بیش به علل و مشــکلاتی 
که موجب این احســاس شــده، اشاره شده 
بــود، اما بعید بود که اشــخاص فرهیخته و 
صاحب نظر چنین به مســئله توســعه نگاه 
کننــد. گویی هــر کار دهان پرکنی توســعه 
اســت و آنچه به نام توســعه انجام شــده 
و ظرفیت زیســت پذیری را زیر ســؤال برده، 
بهانــه ای می شــود برای افراد ضدتوســعه 
تا نتیجه بگیرند که توســعه مذموم اســت. 
کما اینکه گروهی هســتند که از محصولات 
توســعه جهانی کمال اســتفاده را می کنند، 
اما توســعه را محکــوم کــرده و در نهایت  
می گویند مردم با توســعه مخالف هســتند. 
 امــروز مفهوم توســعه پایــدار می گوید هر 
برجی که ساخته می شود  توسعه نیست، هر 
گسترش کشاورزی توسعه نیست، ایجاد هر 
کارخانه فولاد توســعه نام ندارد و هر رشد 
مصرفی ای توسعه نیســت؛ در حالی که ما 
به همه اینها که درســت یا نادرســت ایجاد 
شــده اند، می گوییم توسعه و چنین می شود 
که با جهــل مرکب، آب روســتاهای کویری 
را بــه کارخانه فــولاد داده ایــم و به قیمت 
خشک شــدن میلیون ها نخــل، آب میناب را 
به بندرعباس برده و صرف توسعه امکانات 
و تجهیــزات ورود کالا کرده ایم. وقتی جهل 
حکمفرما شــود و فناوری عقب باشد، طبعا 
به هر طریقی اگر هم توسعه های جاهلانه را 
به کار نگیریم، باز هم ظرفیت زیســتی عقب 

می ماند.
وقتــی به مســائل اجتماعــی به صورت 
عقلــی عمــل نمی کنیــم و با اتــکا بر پول 
نفت، مصرف را بالا می بریم، آن وقت کاســه 
چه کنم چه کنم به دست می گیریم. در سال 
۱۳۶۰ وزارت صنایع پنج کارخانه تبدیل زباله 
در دست اجرا داشت. پس از آن گفتند به این 
کارخانه ها نیاز نداریم و نتیجه آنکه شهرها، 
به خصوص شهرهای شمالی، در زباله غرق 
شده اســت. آب  رودخانه های اطراف تهران 
را بــرای مصــرف به تهــران آورده ایــم، اما 
می گوییم فاضلاب تهران و تأسیسات تصفیه 
آن تا ۳۰ ســال دیگر تکمیل نمی شود و این 
الگویی اســت برای همه شــهرهای ایران و 

حتی روستاها.
توســعه از ظرفیــت زیســتی نمی کاهد؛ 
شبه توسعه و گسترش جاهلانه و سوداگرانه 
اســت که امکانات زیســتی را از بین می برد. 
کوچه هــای  در  تهــران  هــوای  فــروش 
شــش متری و ســاخت برج هــای ۳۰طبقه 
در روی گســل که همه با اجازه شــهرداری 
ســاخته شــده اند، نه تنها امکانات زیستی را 
از بیــن می برد، بلکه آفندی می شــود علیه 
زیســت مردمان؛ یعنی تنها کیفیت زیستی را 
از بین نمی برد، بلکه خود همچون یک بمب 
بالقوه و آســیب پذیر در مقابل اندک زلزله ای 

منفجر می شود.
استفاده از امکانات توسعه مثل هواپیما 
و قطار سریع الســیر و تلفن همراه و میکرفن 
و تلویزیون را دوســت دارند، ولی با توسعه 
مخالــف هســتند. توســعه همان طــور که 
گفته شــد، نه تنها امکانات زیستی را کاهش 
نمی دهد، بلکه دریچه های جدید در ظرفیت 
زیستی را به کشور باز می کند؛ به شرط آنکه 
دولت و مجلس درک توســعه پایدار داشته 
باشند و بی دلیل آنچه را امروز به نام توسعه 
پایدار  در جهان مطرح است، تخطئه نکنند. 
آری با آنچه با نام توســعه عمل کرده ایم و 
برنامه های توسعه ای را به تصویب مجلس 
رســانده ایم، ظرفیت زیستی کم می شود، اما 
اگر دولت به جای پنج هزار طرح توسعه ای 
ملــی در لایحــه بودجــه  کــه بعــدا خود 
رئیس جمهور به آن انتقاد کردند، طرح هایی 
کــه ظرفیت زیســتی را افزایــش می دهد و 
حداقــل از ظرفیــت زیســتی نمی کاهد  به 
مجلس ارائه می داد و محکم و با اعتقاد بر 
آن پای می فشرد و نفوذ افراد نادان و پرمدعا 
را نمی پذیرفــت، آن وقت ســرمایه گذاری ما 
برای توسعه، معنای افزایش ظرفیت زیستی 
را با خود به ارمغان می آورد. هرچند بســیار 
دیر شده ولی این به معنای پایان کار نیست. 
به ضرب المثل «ماهی را هرگاه از آب بگیری 
تازه اســت» می توان تکیه کرد. باور کنیم اگر 
به توســعه یا پیشــرفت به صورت آنچه به 
نام توســعه پایدار مطرح اســت، بیندیشیم، 
ظرفیــت زیســتی مان افزایــش می یابد؛ به 
شرط آنکه در واژه ها نمانیم. حال اگر خیلی 
علاقه مند به مصرف واژه پیشــرفت به جای 
توسعه هســتیم، می توانیم توسعه پایدار را 
پیشرفت پایدار بنامیم و بر آن عمل کنیم تا از 

پسرفتی که به آن دچار هستیم، رها شویم.

ســرمـقـالـه

تخریب ظرفیت زیستی
 با توسعه

پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵
۲۶ ربیع الثانی ۱۴۴۸

۸ اکتبر ۲۰۲۶
سال بیست و سوم

شماره ۵۴۹۵
۴۰ هزار تومان

۸ صفحه

بــرگزیـــده�هــا«شرق» شکاف تحلیلی درباره آینده تقابل آمریکا با ایران را بررسی می کند؛ جنگ یا فشار برای فرسایش از درون؟سایه جنگ، فشار محاصره

گزارش «شرق» از ماجرای جاده کشی اختصاصی یکی از شرکت های هواپیمایی در میراث جهانی لوت گزارش «شرق» از ماجرای جاده کشی اختصاصی یکی از شرکت های هواپیمایی در میراث جهانی لوت 

فرود غیرقانونی در قلب «لوت»فرود غیرقانونی در قلب «لوت»
تهران ۱۴۱۰؛ صورت حساب «صفر»های امروز

 از متروی رایگان و «تورم صفر» تا بسته مادرانه؛ آیا تهران در حال ساختن یک دولت رفاه شهری است؟
در فاصلــه ای کوتــاه، مدیریــت شــهری تهران ســه سیاســت حمایتی 
قابل توجه را وارد زندگی شــهروندان کرده است: رایگان سازی مترو و بی آرتی، 
تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساســی برای شش ماه تحت عنوان «تورم صفر» 
و اکنون بســته ای برای مادران کودکان متولد ۱۴۰۵ که بر اساس اعلام شهردار 
تهران، ماهانه حدود ســه ونیم تا چهار میلیون تومان اعتبار و خدمات برای هر 
فرزند در نظر می گیرد. طرح اخیر بنا بر اطلاعات منتشرشده تا دوسالگی کودک 
ادامه خواهد داشت. هر سه سیاست را می توان با اهداف اجتماعی قابل فهم 
توضیح داد: کاهش هزینه رفت وآمد، مهار فشار معیشتی و حمایت از خانواده 
و فرزندآوری. اما وقتی این ســه تصمیم کنار یکدیگــر قرار می گیرند، موضوع 
بسیار بزرگ تر از سه برنامه حمایتی می شود. پرسش این است: شهرداری تهران 
دقیقا در حال تبدیل شــدن به چه نهادی اســت؟ آیا مدیریت شــهری از تأمین 
حمل ونقل، زیرساخت، ایمنی، محیط شهری و خدمات محلی عبور کرده و در 
حال شــکل دادن به نوعی «دولت رفاه شهری» اســت؟ و اگر چنین است، این 

دولت رفاه شهری در تهران ۱۴۱۰ چگونه تأمین مالی خواهد شد؟
 مسئله اصلی «رایگان بودن» نیست

اقتصاد با یک واقعیت ساده آغاز می شود: قیمت صفر، هزینه صفر نیست. 
وقتی مســافر پول بلیت مترو را نمی پردازد، برق، تعمیــرات، حقوق کارکنان، 
قطعات، اســتهلاک و توسعه شبکه حذف نمی شود. وقتی قیمت مواد غذایی 
شش ماه ثابت می ماند، افزایش احتمالی هزینه خرید، حمل ونقل و نگهداری 
ناپدید نمی شــود. وقتی خانواده ای ماهانه چند میلیــون تومان اعتبار دریافت 
می کند، منابع آن باید از جایی تأمین شود. در هر سه مورد ممکن است شهروند 
هنــگام مصرف کمتر بپردازد، اما شــهر همچنان هزینه را متحمل می شــود. 
بنابراین مســئله اصلی این نیست که این سیاســت ها «رایگان» هستند یا خیر؛ 
مسئله این است که چه کســی، چه زمانی و از کدام بخش بودجه هزینه آنها 

را پرداخت می کند.
 صفر اول؛ بلیت مترو

بر اساس ارقام اعلام شده از سوی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای 
شــهر تهران، در بودجه ســال ۱۴۰۵ حدود دوهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد 
بلیت مترو و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد بی آرتی پیش بینی شــده اســت؛ 
در مجمــوع ۳.۳ هزار میلیارد تومان. برای جبران دوره رایگان ســازی نیز قرار 
شــده منابع مورد نیاز از ردیف های دیگر بودجه جابه جا شــود. بنابراین بلیت 
رایگان از منظر حســابداری شــهری یعنی  ۳.۳ همت درآمدی که در صورت 
ادامــه رایگان ســازی باید از محل دیگری جایگزین شــود. بــا فرض جمعیت 
حــدود ۹.۵ میلیون نفــر، این عدد تقریبا معادل ۳۴۷ هــزار تومان به ازای هر 
شــهروند تهران در یک سال کامل اســت. این به معنای دریافت مستقیم این 
پول از هر شــهروند نیســت، بلکه سهم ســرانه منابع عمومی درگیر را نشان 
می دهد. رایگان کردن حمل ونقل عمومی البته می تواند آثار مثبتی داشته باشد. 
پژوهش ها نشــان می دهند کاهش کرایه می تواند دسترســی به حمل ونقل را 
به ویژه برای اقشــار کم درآمد افزایش دهد. اما افزایش تعداد مســافر الزاما به 
همان نسبت به کاهش استفاده از خودروی شخصی منجر نمی شود؛ کیفیت، 
ظرفیت، پوشش شبکه و فراوانی سرویس نیز اهمیت اساسی دارند. از همین رو، 
ســؤال سیاستی باید از «چند نفر بیشتر سوار مترو شدند؟» فراتر رود: چند سفر 
خودروی شخصی حذف شد؟ چه میزان آلودگی و ترافیک کاهش یافت؟ سهم 
دهک های پایین از منفعت چه بود؟ و آیا همان پول، اگر صرف افزایش ظرفیت 

شبکه می شد، نتیجه بیشتری ایجاد نمی کرد؟

 صفر دوم؛ تورم صفر
از هفتم مهر ۱۴۰۵، شهرداری تهران طرحی را آغاز کرده که قرار است قیمت 
۱۲ قلم کالای اساسی از جمله برنج، گوشت، روغن، شکر، خرما و حبوبات را از 
مهر ۱۴۰۵ تا فروردین ۱۴۰۶ در شبکه ای از میادین و فروشگاه های شهروند ثابت 
نگــه دارد. با این حــال، از نظر اقتصادی باید میــان دو موضوع کاملا متفاوت 
فرق گذاشت. اگر شهرداری از طریق خرید مستقیم، کاهش واسطه گری، خرید 
عمده، قراردادهای بلندمدت و کاهش هزینه لجستیک بتواند قیمت تمام شده 
کالا را پایین بیاورد، این یک افزایش بهره وری واقعی است، اما اگر هزینه تأمین 
افزایش پیدا کند و قیمت فروش همچنان ثابت بماند، اختلاف باید توسط یک 
نفر پرداخت شــود. اگر این اختلاف را بودجه عمومی بپردازد، دیگر با «کاهش 
تورم» روبه رو نیستیم؛ با یارانه قیمت مواجه هستیم. این تفکیک اهمیت زیادی 
دارد؛ زیرا بانک جهانی نیز در مواجهه با شوک های غذایی بر حمایت هدفمند 
از خانوارهای آســیب پذیر و تقویت زنجیره عرضه تأکید کــرده و درباره اتکای 
گســترده بر کنترل قیمت ها و یارانه های عمومی هشــدار داده اســت.  مشکل 
کنونی این اســت که هنوز یک صورت حســاب عمومی و تفصیلی در دسترس 
نیست که مشــخص کند  چه مقدار از کاهش قیمت از محل بهره وری حاصل 
می شود؟ چه میزان را تولیدکنندگان یا فروشندگان تحمل می کنند؟ و چه میزان 
نهایتا باید از منابع عمومی پرداخت شود؟ بدون این اطلاعات نمی توان هزینه 

نهایی «تورم صفر» را به طور قطعی محاسبه کرد.
 صفر سوم؛ هزینه فرزندآوری

شــهردار تهران اعلام کرده اســت مادرانی که از ابتدای ۱۴۰۵ صاحب فرزند 
شــده اند، برای هر فرزند ماهانه حدود ســه ونیم تا چهار میلیون تومان حمایت 
دریافت خواهند کرد. اطلاعات منتشرشــده نشــان می دهد بخشی از آن اعتبار 
خرید در میادین و فروشــگاه های شهروند و بخشی خدمات سلامت و فرهنگی 
اســت و حمایت تا دوســالگی کودک ادامــه خواهد یافت. این سیاســت با دو 
برنامه قبلی یک تفاوت اساســی دارد. مترو جزء وظایف طبیعی مدیریت شهری 
اســت. بازارهای میوه  و تره بار نیز سال هاست بخشی از ابزار شهرداری در تنظیم 
بازار محلی هســتند. اما مشوق مســتقیم فرزندآوری، شهرداری را وارد سیاست 
جمعیتی می کند؛ حوزه ای که تصمیمات آن آثار چندســاله و حتی چندده ساله 
دارد. اینجا دیگر سؤال فقط این نیست که «پرداخت امسال چقدر است؟»؛  سؤال 
این اســت که شهرداری با تولد هر کودک چه میزان تعهد برای بودجه سال های 

آینده ایجاد می کند؟
 عددی که موضوع را تغییر می دهد

بر اســاس اظهارات شــهردار تهــران، تعداد تولد ســالانه تهــران حدود 
۶۳ هزار مورد بوده و رقم ۱۴۳ هزار تولد به عنوان عدد مورد انتظار در برنامه های 
جمعیتی مطرح شده است. این دو عدد در اینجا صرفا مبنای محاسبه سناریویی 
هستند و به معنای تأیید مستقل هدف ۱۴۳ هزار تولد نیستند. اگر ۶۳ هزار کودک 
در ســال متولد شــوند و برای هر کودک ۲۴ ماه، ماهانه سه ونیم میلیون تومان 

حمایت در نظر گرفته شود، تعهد مربوط به هر نسل از کودکان تقریبا ۵.۳ همت 
خواهد بود.  با مبلغ چهار میلیون تومان، حدود شش همت. اما اگر تعداد تولدها 
به ۱۴۳ هزار مورد برسد، تعهد هر نسل به حدود ۱۲ تا ۱۳.۷ همت افزایش پیدا 
می کند. این نکته از منظر حکمرانی بسیار مهم است:  هرچه سیاست در افزایش 
تعداد تولد موفق تر شــود، هزینه مالی خودش نیز افزایــش می یابد. این الزاما 

اشکال سیاست نیست، اما باید از ابتدا در طراحی مالی آن دیده شود.
 مسئله ای به نام «موفقیت پرهزینه»

در بعضی سیاســت های عمومی، موفقیت باعث کاهش هزینه می شود. 
مثلا اگر یک برنامه پیشگیری از بیماری موفق باشد، تعداد بیماران و در نتیجه 
هزینه درمان کاهش می یابد. اما سیاســت های حق محــور مانند یارانه فرزند 
ممکن است ویژگی معکوس داشته باشند؛ هرچه تعداد واجدان شرایط بیشتر 
شود، تعهد مالی نیز بیشتر می شود. به همین دلیل سیاست گذار نمی تواند فقط 
برای وضعیت امروز بودجه تهیه کند. باید ســؤال کند:  اگر برنامه کاملا موفق 
شــود چه؟ اگر به جــای ۶۳ هزار تولد، ۸۰ هزار، ۱۰۰ هــزار یا ۱۴۳ هزار کودک 
مشمول شوند، منابع از کجا خواهد آمد؟ این همان چیزی است که می توان آن 

را ریسک موفقیت سیاست نامید.
 تهران ۱۴۱۰؛ سه مسیر متفاوت

 برای فهم آثار واقعی این سیاست ها بهتر است از سال ۱۴۰۵ خارج شویم و 
تهران را در سال ۱۴۱۰ ببینیم. اعداد زیر «پیش بینی قطعی» نیستند؛ سناریوهایی 
هســتند که نشــان می دهند تصمیم های امروز چگونه می توانند مســیرهای 
متفاوتی ایجاد کنند. محاسبات با قیمت ثابت سال ۱۴۰۵ انجام شده اند تا تورم، 

تصویر را مخدوش نکند.
 سناریوی اول: سیاست های موقت و قابل بازگشت

 در این مسیر، رایگان ســازی مترو یک اقدام موقت باقی می ماند و پس 
از ارزیابی به یک سیســتم تخفیف هدفمند تبدیل می شــود. «تورم صفر» 
پس از دوره شــش ماهه پایان می یابد و فقط عناصر ســاختاری آن -خرید 
مســتقیم، کاهش واسطه گری، رقابت و بهبود لجســتیک- باقی می ماند. 
بســته مادرانه نیز به عنوان یک برنامه آزمایشی ارزیابی می شود و ادامه آن 

به نتایج واقعی در ســلامت کودک، فقر خانوار و 
رفتار فرزندآوری وابسته می شود. در چنین مدلی، 
سیاست ها «حق دائمی» ایجاد نمی کنند.  مدیریت 
بعدی شــهر نیز امکان بازطراحی آنها را خواهد 
داشت. این سناریو بیشترین انعطاف بودجه ای را 
حفظ می کند، اما ممکن است پوشش حمایتی آن 

کمتر باشد.
سناریوی دوم: رفاه شهری هدفمند

در مســیر دوم، شــهرداری اصــل حمایت را 
حفظ می کند اما یارانه را به جای توزیع عمومی، 
هدفمند می کند. متــرو برای گروه های کم درآمد، 
دانشجویان، ســالمندان، افراد دارای معلولیت و 
مســافران پرتکرار رایگان یا بسیار ارزان می شود. 

حمایــت غذایــی بیــش از همه به 
خانوارهایــی می رســد کــه شــوک 
قیمت ســهم بیشــتری از درآمدشان

 را می بلعد. 

  همه می دانیم ایران همیشــه کشــوری خشــک 
و بیابانــی بوده اســت؛ امــا کوه ها در سرتاســر 
ســرزمین مان همواره توانســته اند آب لازم را در 
مناطــق کوهپایه ای، در زیر یــا روی زمین، طوری 
فراهم کنند که ملت باهوش ایرانی در طول تاریخ 
بتوانــد با همین رودها، نهرها، قنات ها و چاه های 
متوســط و گاه کم آب، از پس زندگی خود برآید. 
البته برخی اســتان ها مانند آذربایجــان، گیلان، 
مازندران و کردســتان هم اصولا آب داشــته اند. 
مشــکل امروز مــا قبل از کمبــود آب، مدیریت و 
مصرف نادرســت آب شــیرین اســت؛ زیرا ما در 
مقایســه با کشورهایی مانند عربســتان و امارات 
کشوری پرآب هســتیم. هفته گذشته در نشستی 
مربوط به همیــن حوزه قدیمــی دغدغه ایرانی 
شرکت کردم که موضوع آن «زیست پذیری شهری 
و بحران کم آبی» بود و سخنرانان آن دکتر محمد 
فاضلی، دکتر ســعید ایزدی و دکتر محمدحسین 
بوچانی، مجموعه ای از مســائل مرتبط طبیعی، 
کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی تأثیرگذار در 

زیست پذیری شهری را مطرح کردند.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

یـادداشـت

مسئله آب و شهرها
اولویت ها در سیستم آب شهری

ادامـه در 
صفحه

۴

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     تقابل تازه ریاض و حوثی ها     کلاس درس کریس/ سحر طلوعی     برندگان نوبل شیمی امسال معرفی شدند    استیضاح وزیر خارجه در این مقطع به سود کیست؟

گـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه ۲ بخوانید

قلعه نویی؛ سرآغاز درگیری لفظی 
تصمیم  گیران فوتبال ایران

اعتراض به وضعیت مدارس فرانسه با آشوب خیابانی و 
رقابت انتخاباتی در هم آمیخته است

آمریکا خواستار انتشار شفاف اطلاعات درباره مرگ 
مشکوک در مؤسسه ضد طاعون سیبری شده است

نبود قوانین سخت گیرانه برای حفاظت از شایسته سالاری 
منجر به اختلال در ترکیب نیروی انسانی و خدمات عمومی می شود

جستاری در معماری الحاقی خانه شاملو 
توسط علیرضا تغابنی

آنتن به جان هم افتادندهیئت رئیسه ای که روی 

به ایرکوتسکواشینگتن چشم 

بحران آموزش
 آزمون سیاست فرانسه

ذات معماری الحاق است

عارضه کارمندان 
بی کیفیت

۶

۴

۷

۴

۳

اهداف سیاسی سفر وزیر 
امور خارجه آمریکا به اروپا

۲

می خوانیم فاضلی  محمود  از  یادداشتی  در 

انید
بخو

ه  ۵  
صفح

ا در 
ش     ر

ـزار
ن  گ

ای

دوست گرامى جناب آقاى  رضا رفیعا 
 درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض می کنیم .

از خداوند سبحان برای آن مرحوم، غفران و برای  شما
 و سایر بازماندگان، صبر آرزومندیم .

رامین  امین نیا ، حمید کاظمى، طهمورث یوسفى 
على صادقى، کامران کوچک  پور، نجم الدین جهاندار

محمدرضا خاموشى، داود زارع زاده، اسد بناگر
داریوش قناعت پیشه، فرزاد شفیع زاده، هومان پیکرى

خلیل بهارفیروزى، حمید نظرى، علیرضا شهیدى 
 على رضا سیاره، افشین عزیزى، سعید طاهائى

 عزیزاالله روشن، مهدى رحمانیان

امیراحمد شیشه گر

سیدمصطفی هاشمی طبا

ترانه یلدا 
معمار  و شهرساز


